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ری که با گذشت زمان از قریه ای  آباد و تفرجگاهی پررونق به 
یکی از مناطق بیست ودوگانه تهران تبدیل شد، تا 100سال 
قبل آیین ها و ســنت های خاص خودش را داشت. یکی از 
سنت هایی که هر سال با شکوه بیشتری در ری برپا می شد، 
شــب یلدا بود. اهالی ری برای شب یلدا حســابی تدارک 
می دیدند و سنت های طولانی ترین شب سال در این منطقه 
متناسب با امکانات آن بوده است. احمد ابوحمزه، کارشناس 
تاریخ و ری شناس، می گوید: »در روزگار قدیم ری، باغدارها 
در فاصله یکی دو روز مانده به مراســم شــب چله، انارهای 
باغ شان را با چرخ های طوافی به بازار ری می بردند و به مردم 
تعارف می کردند و عده دیگری انارها را به مردم می فروختند. 
بنابراین، فقرا و کســانی که قدرت خرید میوه شب یلدا را 
نداشتند با دست پر به خانه می رفتند.« سفره شب یلدا معمولا 
با محصولات کشاورزی این منطقه تزئین می شد و سبزی 
تازه ای کــه محصول اصلی ســبزی کاری های معروف ری 
به حساب می آمد پای ثابت سفره شب یلدای اهالی ری بود. 
ابوحمزه می گوید: »سبزی تازه یکی از عناصر اصلی شب یلدا 
و پخت سبزی پلو با ماهی هم یکی دیگر از سنت های اهالی 

ری بوده است. ری در سال های دور، مثل قریه کن، درختان 
توت بسیار داشت و مردم در تابستان توت خشک می کردند 
تا تزئین کننده سفره شب یلدایشان باشد. بنا براین، سنت ها 
و آیین های شب چله ای در ری دقیقا با امکانات این منطقه 
همخوانی داشت و کمی با تهرانی ها متفاوت بود.« ماجرای 
سنت های منحصربه فرد شب یلدا در ری به همین جا ختم 
نمی شود. اهالی ری این سنت ها را به حدی باشکوه برگزار 
می کردند که تهرانی ها برای سپری کردن شب یلدا به این 
قریه می رفتند. ابوحمزه با اشاره به سفرنامه های جهانگردان 
خارجی می گوید: »در بسیاری از سفرنامه ها از ری به عنوان 
تفرجگاهی برای تهرانی ها نام برده شده است. در روزگار قدیم، 
تهرانی ها با اسب و شتر و بعدها با کالسکه و درشکه خودشان 
را به ری می رساندند تا شب یلدا را در خانه های قاجاری این 
منطقه سپری کنند. تهران نشین ها، فردای شب یلدا به زیارت 
حرم عبدالعظیم)ع( می رفتند و در بــازار خرید می کردند. 
پس از راه اندازی ماشــین دودی رفت و برگشت به شهرری 
سریع تر شد و مردم با سوار شدن به ماشین دودی به تفرج 

هم می پرداختند.«

صبح روز بعد؛ زیارت شاه عبدالعظیم زیارت شاه عبدالعظیم عع

در گستره وسیع شمیران، روستاهایی که جالیز 
هندوانه داشتند هندوانه های بزرگ را در انبار 
خانه نگهداری می کردند تا شب یلدا روی سفره 
رنگین این شــب هندوانه داشته باشند. سیب 
شــمیرانی هم پای ثابت ســفره یلدای اهالی 
 شمیران بود؛ سیبی ســرخ با پوستی چرب و
 به غایــت خوش رنگ که جلــوه ای خاص، به 
 سفره شــب یلدا می داد. ســیدمهدی اعرابی،

شمیران پژوه با اشاره به جالیزها و کشتزارهای 
هندوانه و دیگر صیفی هــای معروف در اوین، 
توضیح می دهد: »در شمیران هرجا که جالیز 
و کشــتزار هندوانه وجود داشت، شب یلدا هم 

اهالی آن آبادی و روســتاهای مجاور آن، روی 
ســفره یلدا هندوانه داشــتند. چند دهه پیش 
در محل کنونی نمایشــگاه بین المللی و اراضی 
اطراف آن کشتزاری وسیع وجود داشت که انواع 
صیفی  ها ازجمله هندوانه در آن کشت می شد.«

 شــمیرانی ها اما برای نگهــداری هندوانه های 
اوین روشــی منحصربه فرد و کارآمد داشــتند. 
اعرابــی دربــاره جزئیات ایــن روش می گوید: 
»شــمیرانی ها هندوانه های بزرگ تــر را که در 
آخرین برداشت شــهریورماه به دست می آمد 
برای شب یلدا دستچین می کردند. هندوانه ها 
در انبارها که خنک تــر از دیگر بخش های خانه 
بود نگهداری می شــد. البته برای آنکه کیفیت 

هندوانه حفظ شود آن را زیر مقداری خاک نرم 
دفن می کردند. این روش کارآمد برای نگهداری 
سیب شمیران هم اســتفاده می شد.«  ازگیل و 
خرمالو از دیگر میوه های رایج سفره شب یلدای 
شــمیرانی ها بود. او از شــربت خاص شب یلدا 
که برای درســت کردن آن از خرمالو اســتفاده 
می شد، می گوید: »شمیرانی ها به زیبایی سفره 
شب یلدا هم توجه داشــتند. آنها در لیوان های 
بزرگ شربت می ریختند و داخل هر لیوان یک 
خرمالوی کوچک قرار می دادنــد. این لیوان ها 
عمدتا شیشه های رنگی داشتند که در تلفیق با 
خرمالوهای خوش رنگ جلوه ای خاص به سفره 
شب یلدا می داد. با ازگیل هم مرباها و شربت های 

متنوع برای شب یلدا درست می کردند.«

از هندوانه اوین تا شربت خرمالوشربت خرمالو

روســتای پونه در غرب تهران ازجمله روستاهایی 
بود که بخش مهمی از آن جزو املاک فرمانفرما قرار 
داشت، برای همین آداب  و رسوم مردمان روستای 
پونه کــه بعدها بــه پونک تبدیل شــد تحت تأثیر 
ارباب فرمانفرما بود. مثلا ســنت دیرینــه یلدا در 
خانه ارباب و اطرافیانش با خانه محلی ها متفاوت و 

پروپیمان تر بود.
معصومه پونکی، از بانوان پا  به سن گذاشــته پونک 
می گوید: »فصل های بهار و تابستان روزهای کار و 
تلاش برای مردم بود. کشاورزها کشاورزی و باغداران 
باغداری می کردند. با سرد شــدن هوا این مشاغل 
تعطیل  می شد و کشــاورز و باغدار بعد از برداشت 
محصولاتشان فرصت استراحت پیدا می کردند؛ برای 
همین شب یلدا و جشــن آن را باید آغاز استراحت 
روستانشــینان بدانیم. زنان هم پابه پای مردان در 
نیمه نخســت ســال کار می کردند. درست کردن 
خوراکی های مخصوص زمستان، خشک  کردن انواع 
سبزی و میوه، آماده کردن تنقلات و... بسیار زمان بر 
بود. برای همین سفره یلدایی که در هر خانه چیده 

می شد نشان از هنر کدبانوی خانه داشت.« 
یکی از خانه هایی که مراسم یلدای معروفی آنجا برگزار 
می شد خانه کدخدای پونک، مرحوم محمد فدایی، 

آخرین کدخدای روستاهای غرب تهران بود. احترام 
فدایی، دختر مرحوم فدایی می گوید: »درهای خانه ما 
در شب های یلدا باز بود. پدرم بزرگ محل بود و میزبان 
میهمانان شب های یلدا، برای همین سفره  خانه ما باید 
مفصل تر چیده می شد. مادرم به همراه زنان روستا از 
تابستان تنقلات یلدا را آماده می کردند. یادم می آید 
هسته زردآلود را دور نمی ریختیم و جمع می کردیم تا 
دانه اش را برای یلدا تفت دهیم و سر سفره بگذاریم.«

 زنان روستا حتما آش، پلو و گاهی کوکوسبزی نیز 
برای شام یلدا آماده می کردند.  آنان پونه هایی را که در 
حاشیه رودخانه روستا می رویید، خشک می کردند و 

در کوکوی یلدا می ریختند.

نمایش هنر کدبانوی پونکی کدبانوی پونکی 

شب چله و  بلندترین شب ســال برای تازه عروس ها و 
تازه دامادهای تهرانی که به تازگــی ازدواج کرده اند یا 
دوران عقد و نامزدی خود را ســپری می کنند، چه در 
گذشته چه  الان، حال و هوای خاصی داشته و دارد. اغلب 
تهرانی ها در گذشته رسم یلدابرون را اجرا می کرده اند 
و براساس این ســنت، خانواده داماد با فرستادن هدیه 
و چشم روشــنی در شــب یلدا برای عــروس خانم و 
خانواده اش، روشنایی و خوشبختی در زندگی  پیش روی 

جوانان را طلب می کردند.
 اردشیرآل عوض، پژوهشگر فرهنگ عامه می گوید: »در 
مراسم یلدابرون خنچه هایی را در طبق ها می گذاشتند. 

داماد چندین طبق به خانه عروس می فرســتاد که در 
نخســتین طبق آینه بود که نشان روشــنایی داشت 
و کنایه از این بــود که عروس خانم هر بــار که به آینه 
نگاه می کند مراقب ســر و وضع خود باشــد و در طبق 
آخر دیگ می گذاشــتند که اغلب با انار پر می شــد و 
نشان دهنده این بود که زن باید دستپختش خوب باشد 
و به خورد و خوراک همســر و فرزندان توجه  کند.« در 
قدیم هدایای داماد شامل آجیل، کله قند، کدو حلوایی، 
نقل و نبات، انار، خرمالو، پارچه و دیگر تنقلات بود که 
آن را تزئین شده در ســینی می گذاشتند و روی  سر به 
خانه عروس خانم می بردند. البتــه خانواده عروس هم 
آماده پذیرایی از خانواده داماد بودند. شــیوه برگزاری 
رسم یلدابرون نسبت به گذشته تغییرات زیادی کرده 
است، اما اصل ســنت که بردن کادو و هدایای یلدایی  
توسط خانواده داماد برای خانواده عروس است، همچنان 
ماندگار مانده و در بیشــتر مناطق ایران اجرا می شود. 
هدایا و میوه های یلدایی ارتباط مستقیم با جغرافیای هر 
محل و آداب و رسوم هر قوم دارد. به گفته آل عوض در 
قدیم این شــب فرصتی بود تا به بهانه هدیه بردن برای 
تازه عروس، خانواده های تازه  وصلت کرده، طولانی ترین 
شب سال را با ســنت های یلدایی کنار هم بگذرانند و 

بیشتر با هم آشنا شوند.
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